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ــرار(فصل بهار) مقاله اى  ــمارة "يك" فصلنامة آفتاب اس درش
ــلامى" به قلم آقاى دكتر  تحت عنوان "عرفان جهانى و تصوف اس
جمشيد آزادگان به چاپ رسيد. اين جانب ازآن جا كه مدتى است 
پيرامون موضوع اديان وعرفان مطالعاتى دارم، كمابيش كتاب هاى 
ايشان را درموضوع اديان ابتدايى و قديم، جامعه شناسى دين و... 
مطالعه كرده ام؛ و به حق كه درباب موضوع اديان ابتدايى و قديم  
ــند. مقالة مذكور على  ــته مى باش صاحبنظر و ازمحققين اين رش
رغم اطلاعات بسيارخوبى كه دراين زمينه به خواننده مى دهد، اما 
خالى ازاشكال و ايراد نيست. البته كه مخاطبين اين فصلنامه عموم 
مردم نيستند و به گفتة خود ايشان " اين مقاله براى خوانندگانى 
نوشته شده است كه با عالم عرفان و دنياى تصوف آشنايى دارند". 
ــبب اين كه بعضى ازمطالب مندرج، درخوانندگان ايجاد  لذا به س
ــى ننمايد، نگارنده برآن شد كه درباب موضوع  شبهه و كج انديش
بسيارمهمى كه پايه و ركن اساسى انديشه هاى عرفانى را تشكيل 

مى دهد، مطالبى را متذكر شود.
ــورد توجه بوده و  ــان م ــوع اخلاقيات ازبدو پيدايش انس موض
ــيارى درباب مطلقيت و نسبيت آن  ــفه و حكما و عرفاى بس فلاس
ــبى،  ــه پردازى كرده اند. چه آن را مطلق بينگاريم و چه نس نظري
ــابى، آن چه كه  ــى، چه بديهى و يا اكتس ــه فردى و يا اجتماع چ
ــان (خواه غارنشين  ــت، حضور و ظهور آن درانس حائز اهميت اس
ــت  ــين متمدن امروزى) امرى اس ــته يا برج نش هزاره هاى گذش
ــفه و انديشه اى را دردامن خود  انكارناپذير. تاريخ تا به امروز فلس

نپرورانده كه بى اخلاقى را پرورش دهد. بى معيارترين گروه هاى 
ــائل اخلاقى  ــز نمى توانند وجود برخى مس ــتى معاصر ني تروريس
ــايد  ــد اين ارزش معرفى نمايند. ش ــر فاق ــر و خود را يكس را منك
ــارف و عالمِ نيز در همين  ــيار مهم فرد ع ــى از تفاوت هاى بس يك
ــه دانش و آگاهى درباب  ــت. اگرما تعريف عالمِ را صرفاً ب نكته اس
مسائل علمى و اكتشافات و اختراعات شيمى، فيزيك، رياضى و... 
ــنده است) و به معناى عميق آن وارد  بدانيم (كه منظور نظر نويس
ــويم، آن چه يك عارف را از عالم ممتاز مى كند، وجود همين  نش
معيارهاى انسانى و اخلاقى است. درهيچ مكتبى كه مدعى پيروى 
آموزه هاى عرفانى است (از آيين بودايى تا اديان توحيدى و...) ما 
ــخصى و خصوصى فاقد  فردى را نمى يابيم كه داراى رفتارهاى ش
ــاس نهاده  ــد، كه اصل عرفان برهمين اس ارزش هاى اخلاقى باش
ــنده  ــت. اگر ما تعريف عرفان همان طور كه خود نويس ــده اس ش
ــه امكان اتحاد عارف با ذات الهى"، و  ــوده، يعنى "اعتقاد ب ازآن نم
ــا مى توان از راه تفكر  ــا "تعليمات و اعتقاداتى كه به مدد آن ه ي
ــت يافت" را  وبصيرت باطنى... به معارف الهى و حقايق يقينى دس
ــود عارفى را يافت كه با درنظر گرفتن تعاريف  بپذيريم، آيا مى ش
ــد، - صرف آن كه  ــخصى و خصوصى او هرچه باش بالا، زندگى ش
ــى تأليف كرده يا اثر ادبى آفريده- به كنارى نهاده و به همان  كتاب
ــور از اتحاد با ذات  ــا و فريبنده توجه كرد؟ پس منظ ــات زيب كلم

عرفان جهانى و  تصوف اسلامى
محسن كيايى

نقدى بر مقالة 
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الهى وبصيرت باطنى چيست؟ اگر زمانى با اين انديشة واهى تحت 
ــعار "نبين كه مى گويد، ببين چه مى گويد" ، فردِ گوينده ازبار  ش
پذيرش اعمال خود سلب مسئوليت مى كرده، امروز بيش ازپيش 
ــود؛ چرا كه حرف زيبا را همه  ــعار آشكار مى ش تهى بودن اين ش
ــت. و  ــت، عمل گوينده اس مى زنند؛ آن چه كه معيارو ملاك ماس
اين شعار نمود بيشترى به خود مى گيرد كه "نببين چه مى گويد، 
ــد، هرچه مى گويد  ــد". آن كس اگر كس باش ــن كه مى گوي ببي
ــت. كلام قرآن را ازآن جهت مؤمنان مى پذيرند  ــت و زيباس درس
ــود. اگرنه، الفاظ و كلمات قرآن  ــه از زبان محمدص جارى مى ش ك
پيش ازآن هم مورد استفادة عامة مردم قرار مى گرفته است (اگر 
ــد).  ــى آن به عنوان معجزه مدّ نظر ما نباش ــات و فنون ادب تركيب
اعجاز قرآن تنها دركلمات و ظواهر زيباى آن نيست، آن چه سبب 
ــلام (ازجمله خديجه كبرى و علىع)  ايمان اولين گروندگان به اس
گرديد، كلمات زيبا و آرايه هاى ادبى آن نبود؛ آن ها محمد امين 
را مى شناختند، پس هرچه او مى گفت، براى ايشان حجت بود. 
ــت كه دراين مقاله سعى  در اين جا تذكر اين نكته واجب اس
ــده  "كردار" مبناى ملاك هاى اخلاقى و انسانى باشد؛ گو اين  ش
ــه (نيت)، آن چه كه  ــه گانة گفتارو كردارو انديش كه درمقامات س
ــه اى است كه پسِ  كردار و گفتار  ــد، انديش حائز اهميت مى باش
نشسته است وملاك همان است. ان االله لاينظر الى صوركم ولاالى 
ــت المؤمن خيرٌمن عمله  ــن ينظرالى قلوبكم و يا نيّ ــم ولك اعمالك
ــق شرّ من عمله. چرا كه مى تواند انديشة پليد  ونيّت الكافر والفاس
درگفتاروكردارنيك نهفته باشد وبالعكس. داستان حضرت موسىع  
ــت. ممكن است پيامبر خدا نيز  وخضر مصداق بارز اين مطلب اس
ــد. اين موضوع امرى است كه  نتواند به نيّت درونى افراد آگاه باش
ــان، ناگزير از قضاوت  ــط خداوند مى تواند قضاوت نمايد و انس فق
دربارة ظواهر واعمال است؛ واين خود بحثى جداگانه را مى طلبد 

و ما فعلاً به "عمل" اكتفا مى كنيم.
ــر همين امر را  ــيارى نظي ــلامى مثال هاى بس ما درعرفان اس

ــمس تبريزى، صلاح الدين  داريم. هنگامى كه مولانا پس از غيبت ش
زركوب را به عنوان خليفه و پير خود برگزيد، سبب گزينش او نه زيبا 
ــارى و نه تأليف كتاب و اثرى بود. زيرا كه مى دانيم صلاح الدين  گفت
ــد ولى بنابر تعريف ياد  ــود. اين امّى مى تواند عارف باش ــردى امّى ب م
شده نمى تواند عالم باشد. امّى و عامى بودن صلاح الدين سبب تلفظ 
نادرست بعضى كلمات مى شده؛ ازجمله مشهور است كه قفل را قلف 
ــعار خود به پيروى  و مبتلا را مفتلا تلفظ مى كرده و مولانا دراكثر اش
از او، قلف و مفتلا را به كار برده. چرا كه مى گويد قفل و مبتلا آفريدة 
لسان ما هستند و درست، آن چيزى است كه صلاح الدين مى گويد.

ــوم مثنوى در ذيل عنوان "دربيان آن كه خطاى  مولانا در دفتر س
ــت از صواب بيگانگان برِ محبوب" داستانى دارد مبنى  محبّان بهتر اس
بر پاسخ پيامبر به اعتراض جمعى به سبب انتخاب بلال مؤذن كه حّى 

را هّى تلفظ مى كند. او مى فرمايد: 

خشم پيغمبر بجوشيد و بگفت
                               يك دو رمزى از عنايات نهفت

كاى خسان! نزد خدا هىّ بلال
                               بهتر از صد حّى و خىّ و قيل و قال

ــه درباب پير خود بركه  ــا به نقل از عين القضات همدانى ك و ي
ــد: "او يك حديث به زبان همدانى نمى تواند نقل كرد ولى  مى فرماي

من معنى قرآن را از او آموختم."
اگر ابن سينا - فيلسوف شهير و عالمِ  اسلامى-  داراى كشفيات و 
ــيارى است و در پايان عمر ازانديشه هاى  نظريات معقول و منقول بس
ــى او را يك عارف  ــهود آورده، اما كمتر كس ــائى رو به اشراق وش مش
ــيوة زندگى خصوصى و  ــايد يكى از دلايل آن، ش ــى مى كند. ش معرف
شخصى اوست كه وى را از يك عارف متمايز مى سازد؛ و يا شيخ اجل 

هيـچ جامعة بشـرى نمـى تواند انسـان 
هايـى چـون بـودا، بابانانـك، افلاطـون، 
كنـد. طـرد  را  و...  مولانـا  سـقراط، 
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سعدى شيرازى با آن كه در آثار او به كرّات شاهد انديشه هاى زيباى عرفانى با بيان شگفت مى باشيم، ولى دراين 
ــن خرقانى و... فردى عارف بدانيم، جاى بحث  ــيخ ابوالحس كه آيا او را هم مثل حافظ و مولانا  و عطار و ش

و ترديد است. 
ــن كتب مرجع صوفيه) ازاين  ــم الدين دايه مؤلف مرصادالعباد (از معتبرتري نج
ــياى صغير گريخته و  ــة مغولان به عراق عجم، به آس ــت كه درهنگام حمل باب
ــوى  ــان خود را درمهلكه به تنهايى رها كرده، بارها از س خانواده و خويش
ــده و او را درمقايسه با شيخ نجم الدين  محققين مورد مؤاخذه واقع ش
كبرى و عطار نيشابورى كه درمصاف با كفـار به شهادت رسيده اند، 
ــايد به امر خداوند  قرار داده اند؛ و اين فرار وى  كه به تعبيرى، ش
ــده  ــايند تلقى نش و جهت تأليف مرصادالعباد بوده، چندان خوش

است.
ــه عرفان دقيقاً  ــت ك ــاره به اين نكته اس اين مطالب همه اش
ــود، تكيه مى  ــى منجر مى ش ــى كه به خداشناس ــه خودشناس ب
ــه فقدعرف ربهّ دقيقاً به همين موضوع  كند. حديث من عرف نفس
ــى، خداى خود را نمى شناسى. اين  مى پردازد كه تا خود را نشناس
خودِ مذكور در حديث، چگونه خودى است؟ خودى است كه دانشمند 
و عالم و فرزانه است ولى در زندگى شخصى و خصوصى خود هم چنان 
فردى متكبّر، جاه طلب، حريص و... باقى مى ماند؟ اگر براى انسان امروزى 
فاقد معيارهاى ارزشى صرفاً رسيدن به رفاه و بهره گيرى ازفرآورده هاى علمى 
ــته، علمى كه داراى ملاك ها و اندوخته هاى  ــان قرون گذش ــت، براى انس هدف اس

معنوى نبود، ارزشى نداشت.
آن چه كه انسان تشنة امروزى را هرچه بيشتر به سمت وسوى عرفان سوق مى دهد، تطبيق گفتة عرفا با 
زندگى آن هاست. ما در مذاهب هم مشابه اين گرايش را مى بينيم. مثلاً يك فرد پيرو آيين سيك قبل ازبكارگيرى 
واجراى شعائر و آداب اين دين و خواندن كتب مربوط به اين آيين، نوع زندگى و رفتار و كنش فرد مؤسس آن دين 
ــت كه  ــيك و حالات و اعمال او گفته اند، حاكى ازآن اس ــس دين س نيز را مدّ نظر دارد. آن چه دربارة بابانانك مؤس
ــته كه پس از مرگش بين هندوها و مسلمانان بر سر هندو و  ــخصى و خصوصى خود آن چنان زيس وى در زندگى ش
ــت كه او را به آيين خود به جهان آخرت بدرقه كند. چنان  ــلمان بودن او اختلاف پيش آمد و هرگروهى خواس مس
ُـل به جاى پيكر او مشاهده مى كنند. هندوها  كه پس ازحل نشدن اين اختلاف، به تابوت او مراجعه كرده، مشتى گ
بخشى ازآن را سوزانده و مسلمانان بخش ديگر رادفن مى كنند. عرفى شيرازى نيز درهمين راستا بيت بسيار زيبايى 

دارد:

آن چه كه انسـان تشـنة امروزى 
را هرچه بيشـتر به سمت وسوى 
عرفـان سـوق مى دهـد، تطبيق 
گفتـة عرفا با زندگى آن هاسـت.
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چنان با نيك و بد سركن كه بعد از مردنت عرفى
مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزاند

ــارة مولانا و  ــت، درب ــه بر بابانانك گذش ــى نظير آن چ حكايات
ــده است؛ كه هر  ــيارى ديگرنيز روايت ش ــپينوزاى هلندى و بس اس

فرقه اى او را متعلق به خود مى داند. 
ــه از عرفان و عارف به عمل آمده، نمى  ــيارى ك بنابر تعاريف بس
ــد،  ــوان اين صفات را در تعريف عارف به كار نبرد، كه جز اين باش ت
ــت، شيداست، هيچ  ــته است، بى نياز اس ــت. عارف وارس عارف نيس
ــا او را نمى فريبد. اگر مكتبى عرفانى توصيه به  چيز زيباى اين دني
كناره گيرى از خلق و بى توجهى به حمايت آنان مى كند، ولى نيز 
ــچ عارفى خلقى را نيازرده و ازعارف آرامش و راحتى نيز به خلق  هي
ــت. يك مخترع يا مكتشف، فقط محصول اكتشاف خود  رسيده ا س
ــريت  ــود بش را دراختيار ديگران قرار مى دهد (اگر آن اختراع به س
باشد)  و اين كه خودش چگونه انسانى است و يا درزندگى شخصى 
خود هرزه، متكبر، حريص، شهوتران و يا عفيف، متواضع، قانع باشد، 

كسى را با اين، كارى نيست. 
ــه اين كه عينك  ــم وقتى نياز به عينك دارد، ب ــك بيمارِ چش ي
ــيارى  ــرده، كارى ندارد؛ چنان كه ما از بس ــى اختراع ك ــه كس را چ
ــه نام آن ها را  ــفات علما بهره مى گيريم ولى ن ــات و مكتش مخترع
ــيوة زندگى  ــى دانيم و نه اين كه اصولاً چگونه افرادى بودند و ش م
ــت. البته اگر همين علم و  آن ها نيز بر زندگى ما تأثير نخواهد داش
تكنولوژى ابزارى در دست عالم بدون انديشه باشد – چنان كه بارها 
عواقب شوم آن دامنگير بنى آدم شده است- زيانى كمتر از انديشه و 

تفكر دردست متفكر نخواهد داشت؛ و به قول سنايى:
چو دزدى با چراغ آيد گزيده تر برد كالا

ــأله اى ديگر  ــه اى مى رود، مس ــا اگر فردى به دنبال انديش ام
ــروكار دارد.  ــه، با روح و روان، تفكر و تعقل س ــت؛ چرا كه انديش اس
ممكن است شخصى ديوان شعر و يا داستانى ازشاعر و نويسنده اى 
ــتى نويسنده نپردازد. اين  ــتى و چيس بخواند و لذت ببرد و به كيس
ــى به دنبال انديشه اى عميق و  ــت گذرا؛ ولى اين كه كس امرى اس
ــه اى را رواج داده و تبليغ  ــى دراين باب انديش عرفانى برود و يا كس
ــت، و آيا صاحب اين انديشه، بهره  كند، و پيروان او ندانند كه كيس
اى از سخنان خود برده و يا واعظ بلامتعظ است، از اهميت ويژه اى 
باشد. مولانا و حافظ و عطار و سنايى و... مطرود جامعه  برخوردار مى 
ــعار و  ــد حتى با تبليغات مخالفين خود. زيرا درپسِ اش نخواهند ش
ــخصيتى بس زيباتر نهفته است.  ــخنان و كلمات زيباى آنان، ش س

اين كه كسـى به دنبال انديشـه اى عميق 
و عرفانـى بـرود و يـا كسـى درايـن باب 
انديشـه اى را رواج داده و تبليـغ كنـد، 
و پيـروان او نداننـد كـه كيسـت، و آيـا 
صاحب اين انديشـه، بهره اى از سـخنان 
خـود بـرده و يا واعـظ بلامتعظ اسـت، از 
اهميـت ويـژه اى برخـوردار مـى باشـد.

آن چه سبب ايمان اولين گروندگان به اسلام 
(ازجملـه خديجه كبـرى و علىع) گرديد، 
كلمـات زيبـا و آرايه هاى ادبـى آن نبود؛ 
آن هـا محمد امين را مى شـناختند، پس 
هرچه او مى گفت، براى ايشان حجت بود. 

ى ى ر چ
ــت. يك رسيده ا س
را دراختيار ديگران
باشد)  و اين كه خ
خود هرزه، متكبر،
كا اين با ا ك

ــفات علم ــات و مكتش مخترع
ــى دانيم و نه اين كه اصولاً م

آن ها نيز بر زندگى ما تأثير نخ
تكنولوژى ابزارى در دست عال
عواقب شوم آن دامنگير بنى آ
تفكر دردست متفكر نخواهد
چراغ آيد گز
 به دنبال ا
ــه، با رو يش
ى ديوان ش
ــ  و به كيس

اين كه كسـى به دنبال انديشـه اى عميق 

چنان با نيك و بد سركن
مسلمانت به زمزم شويد و
ــه ــى نظير آن چ حكايات
ــيار ــپينوزاى هلندى و بس اس
اى او را متعلق به خود م قه ف
ــ ــيارى ك س
را در تعريف
ــته ف وارس
ــا او را نمى ي
ق و بى توج
ى را نيازرده

اى او را متعلق فرقه
بنابر تعاريف بس
ــوان اين صفات ر ت

ــت. عارف عارف نيس
چيز زيباى اين دني
كناره گيرى از خلق
ــچ عارفى خلقى هي

آن چه سبب ايمان اولين گروندگان به اسلام 
(ازجملـه خديجه كبـرى و علىع) گرديد، 
كلمـات زيبـا و آرايه هاى ادبـى آن نبود؛ 
آن هـا محمد امين را مى شـناختند، پس 
هرچه او مى گفت، براى ايشان حجت بود. 

ــت گذرا؛ امرى اس
عرفانى برود و يا كس
كند، و پيروان او ند
اى از سخنان خود
برخوردار مىباشد.

ــد حتى نخواهند ش

اهميـت ويـژه اى برخـوردار مـى باشـد.

چو دزدى با چ
ــا اگر فردى ام
ــت؛ چرا كه اندي اس

ممكن است شخصى
بخواند و لذت ببرد

يق ى ي ل ب ب ى ين
و عرفانـى بـرود و يـا كسـى درايـن باب 
انديشـه اى را رواج داده و تبليـغ كنـد، 
و پيـروان او نداننـد كـه كيسـت، و آيـا 
صاحب اين انديشـه، بهره اى از سـخنان 
خـود بـرده و يا واعـظ بلامتعظ اسـت، از 
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ــتوانة ماندگارى آنان، زندگى شان است. بر پيروان آن هاست كه  پش
ــخصى ايشان نيز بينديشند. اين است  دربارة زندگى خصوصى و ش

تفاوت عالم با عارف. 
ــيم و كمتر كسى است  همگى ما باباطاهر همدانى را مى شناس
ــته و گاهى زيرلب زمزمه نكند. آيا  كه دوبيتى از او را درحفظ نداش
ــبب دوبيتى هايش كه شايد به صد بيت نرسد، شهرة  باباطاهر به س
ــلوك عارفانة او، دوبيتى هايش را  عام و خاص گرديده يازندگى وس
مشهور كرده است؟ آيا درتاريخ ادبيات ايران كم شاعرانى زيسته اند 
كه اشعارى زيباتر و دلنشين تر از حافظ و مولانا و باباطاهر و... سروده 
اند؟ چنان كه ملكه خاتون شاعر همعصر حافظ ديوانى سروده كه در 
زيبايى و صناعت ادبى اگر قوى تر از حافظ نباشد،ضعيف تر نيست؛ 
ــنيده است؟ (او را  ــد؟ يا نامى از او ش ــى او را مى شناس ولى آيا كس
ــدگارى حافظ و مولانا و عطار از  ــه كنيد با رابعه عدويه). مان مقايس

چيست؟ آن ها عارفان شاعرند نه شاعران عارف.
جناب آقاى دكتر آزادگان! نوشتة شما حاكى از علاقة جنابعالى 
نسبت به عرفان و انديشه هاى انسانى است و نگرانى شما از تعصب 
و خامى قشريونى چون فخررازى ها و ابن جوزى هاست. احساسات 
ــت؛ آيا درمهد عرفان ِ مولانا وعطار وسنايى  ــما قابل قدردانى اس ش
ــى جز اندكى، ابن جوزى يا فخررازى را مى شناسد؟ آيا دركنار  كس
ــة هرايرانى، مثنوى معنوى وديوان  كتب مقدس درايران دركتابخان
ــوزى را؟ تاريخ خود  ــس ابليس ابن ج ــى بينيم يا تلبي ــظ را م حاف
قضاوت خواهد كرد. هيچ جامعة بشرى نمى تواند انسان هايى چون 
ــقراط ، مولانا و... را طرد كند. آن ها فقط  بودا، بابانانك، افلاطون، س
ــداف و زندگى زيبايى  ــه آرمان ها و اه ــرف هاى زيبا نزدند، بلك ح
داشتند. ردّ پاى آن ها به وسعت همة تاريخ برجاى مانده. خورشيد 
و ستارگانى هستند كه هم در روز و هم درشب رهگشاى رهروانند.

ــر زندگى عرفا را بكاوند  ــين، سراس بگذاريد كوته بينان و مفتش
ــده و مسير  (درباب آن هايى كه بعداز لغزش ها و خطاها متحول ش
ــودن بعد از آن وقايع  ــود را تغيير داده اند،ملاك عارف ب ــى خ زندگ
ــنايى، فضيل عياض، رابعه عدويه و...). آن را كه  ــت؛ همچون س اس
حساب پاك است، از محاسبه هراسى نيست. آن ها ثروت و مكنتى 
ــتند كه باج به مورّخين بدهند؛ برهنه و عريان دربرابر محكمة  نداش
ــه خداوند دربارة محافظت ازقرآن  ــتاده اند و همان طور ك الهى ايس
ــدگان برگزيده اش  ــون، خودِ او نيز حافظ بن ــوده: اناّ له لحافظ فرم
ــه خود مفتريان  ــاروا درطول تاريخ، ب ــد و تهمت و اتهام ن مى باش

بازگشته است. فاالله خيرٌحافظا وهوارحم الراحمين.


